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علي اصغر غفاري؛ نفر سوم شناي 
پيشكسوتان نيروهاي مسلح شد. 

سازمان  پيشكسوتان  شناي  قهرماني  مسابقات 
بازنشستگي نيروهاي مسلح در 3 رده سني با شركت 
286 شناگر در تهران برگزار شد كه علي اصغر غفاري 
از روستاي محمدآباد  در ماده 33 متر قورباغه در رده 

سني 50-46 سال مقام سوم را كسب كرد. 
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مركز فروش لوازم الكتريكي
ضمانت،  با  همراه  مصرف  كم  لامپهاي  فروش 
انواع  حبابي،  هالوژن،  لوستر،  انواع  فروش 
محافظ، سه راه، تلفن، لوازم جانبي تلفن، آنتن، 
انجام كليه  ؛    ... و  لوازم جانبي آنتن، شبخواب 
آيفون  ساختمان،‌نصب  كشي  سيم  كارهاي 

صوتي و تصويري
محمدآباد،‌آفتاب 12، خيابان امام خميني،‌ مغازه آتا 

الكتريك
تلفن: 09355733663 - 09351715043  

با مديريت : برادران عباسي

آتا الكتريك

نوزدهمین یادواره شهدای روستای 
محمدآباد با حضور نماینده ولی 
ا....  آیت  گلستان  استان  در  فقیه 
نور‌مفیدی و شرکت جمع زیادی 
معظم  خانواده   ، روستا  اهالی  از 
شهدا و همرزمان و رزمندگان دفاع 
مقدس و اقشار مختلف روستاهای 
اطراف و شهرستان گرگان در روز 
مسجد  در  نود  بهمن  جمعه 28 

جامع روستا برگزار گردید.
در این مراسم که به همت ستاد 
با  و  محمدآبّاد  شهدای  یادواره 
یاری و حمایت گسترده مالی و 
روستا  پرور  اهالی شهید  معنوی 
نفر   1000 از  بیش  شد،  برگزار 

شرکت كردند.
کلام  از  آیاتی  تلاوت  با  مراسم 
ا... مجید توسط موسی رمضانپور 
ادامه  در  و  آغاز  شهيد(  )برادر 
محمود ناصری )برادر شهيد( به 
نمایندگی از خانواده های شهدای 

روستا و ستاد یادواره به حضار خیر 
مقدم گفته و از شرکت آنان در این 
مراسم و ایستادگی آنها بر عهدشان 
با شهدا و ادامه راه شهیدان تقدیر 
این  های  برنامه  دیگر  از   . نمود 
توسط  که  بود  نوشتاری  مراسم 
شهید(  اتراچالی)فرزند  هادی 
خوانده شد و گوشه ای از رنج‌هاي 
روزها و سالهای پس از شهادت 
و  محبت  بودن جای  کم  و  پدر 
خالی بودن جایگاه و تیکه گاه پدر 
در خانواده ی شهدا را برای حضار 
بازگو کرده و حال خاصی را به 

این مراسم معنوی بخشید.
برادر  رزمندگان،  و  شهدا  مداح 
صادق نژاد که خود از همرزمان 
شهید  بویژه  روستا  این  شهدای 
مکتبی بود و با ذکر گوشه هایی 
روحیات  و  اخلاقی  سجایاي  از 
بلند این شهید و با صدای قهار 
توانست حال و هوای جبهه ها را 

برای حضار زنده نماید.
حجت   ، مراسم  این  سخنران 
محمدرضا  والمسلمین  الاسلام 
اسلامی  با اشاره به سابقه آشنایی 
ابتدای  از  روستا  مردم  با  خود 
روستا  شهدای  بویژه  و  انقلاب 
و  شهدا  از  یکی  از  ای  خاطره 
وصیت این شهید جهت خواندن 
)س(  رقیه  حضرت  ی  روضه 
برای حضار  را  خود،  مراسم  در 
بازگو کرد. اسلامی در ادامه باستناد 
آیات و روایات اسلامی و با تیکه 
بر سیره ی پیامبر عظیم الشان و 
ائمه اطهار درسهایی از مبانی بلند 
اخلاقی اسلام را برای حضار بیان 
کرد؛ و در انتها این مراسم معنوی با 

صرف شام به پایان رسید.
 

و  یاد  نامشان   ، شاد  روحشان 
راهشان پر رهرو باد

برگزاري نوزدهمين يادواره شهداء 

منو بخوني؟ حوصله چطور؟   سلام، وقت داري 
اعصابش رو چي؟ و ...؟ 

امروزي كه كه همكلام مي شوي  انسان هاي  با 
- خصوصا جوانان- كلماتي از اين دست را زياد 
ش نيست« » حوصلشو ندارم« »  مي‌شنوي » حِسِّ
اعصاب مي خواد كه من ندارم« »وقتشو ندارم« » 
ولمان كن تو هم حوصله داري« » تو هم بيكاري 

مث اينكه« و .... 
آشفتگي و نيازهاي دنياي امروز به حدي رسيده 
را  كاري  هيچ  فرصت  گفت  توان  مي  كه  است 
نداريم. و اين در حالي است كه همين احساس نياز 

و آشفتگي ما را كاملًا بيكار كرده است. 
باعث مي شود  به خود  بيكاري خود  اين  ثمره   
احساس خوب بودن را از دست بدهيم كه نتيجه آن 
آشفتگي، عصبي بودن، شتاب زدگي و انواع بحران 
هاي دروني است. و اين شايد برآمده از زندگي 

مصرف گرايانه و غير توليدي ماست. 
شايد اغلب ما به جاي اينكه خودمان كاري انجام 
دهيم منتظريم ديگران بيايند و كاري برايمان بكنند. 
و بقول معروف مردي از خويش برون آيد و كاري 

بكند.
حال به نظر شما بهتر نيست » به جاي چه كنم چه 
كنم و منتظر كسي ماندن تنها كاري يا كارهايي كه از 

دستمان بر مي آيد را انجام دهيم. « 
منتظر نظرات شما در اين زمينه هستيم. 

نگهدار فرصت كه عالم دمي است

سرمقاله

به همراه ويژه نامه  
عملكرد شوراي اسلامي 

و دهياري روستاي 
محمدآباد در سال 90

همين صفحه

آمار حياتي روستا در سال 90
طبق آمار خانه بهداشت در سال 90 جمعيت روستاي 
محمدآباد 2267 نفر كه از اين تعداد 1179 نفر مرد و 
1088 نفر زن هستند. تعداد خانوار روستا 634 خانوار 
است. در سال نود  23 پسر  و 33 دختر متولد شدند و 
تعداد 8 نفر مرد و 6 نفر زن از دنيا رفته اند. همچنين 8 
خانواده از روستا مهاجرت كرده اند و تعداد 12 خانوار 

وارد روستا شده اند. 

رسيد مژده 
كه آمد بهار 
و سبزه دميد

نوروز برابر با یکم فروردین ماه )روزشمار خورشیدی(، جشن آغاز سال و یکی از 
کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران باستان است. خاستگاه نوروز در ایران 
باستان می باشدو هنوز مردم مناطق مختلف فلات ایران نوروز را جشن می‌گیرند. 
امروزه زمان برگزاری نوروز، در آغاز فصل بهار است. نوروز در ایران و افغانستان 

آغاز سال نو محسوب می‌شود و در برخی دیگر از کشورها تعطیل رسمی است.
 در متن به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز، جشنی با ریشه 

ایرانی که قدمتی بیش از ۳ هزار سال دارد و امروزه بیش از ۳۰۰ میلیون نفر آن را 
جشن می‌گیرند توصیف شده‌است

جشن نوروز از لحظه اعتدال بهاری آغاز می‌شود. در دانش ستاره‌شناسی، اعتدال 
بهاری یا اعتدال ربیعی در نیمک‌ره شمالی زمین به لحظه‌ای گفته می‌شود که خورشید 
از صفحه استوای زمین می گذرد و به سوی شمال آسمان می‌رود. این لحظه، لحظه 

اول برج حمل نامیده می‌شود 
ادامه در صفحه‌ي 2
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در يكي از شبهاي بلند پاييز ميهمان يكي از پهلوانان كشتي 
شال منطقه بوديم. با ايشان در مورد خيلي چيزها صحبت كرديم  
اما بيشتر صحبتمان در مورد كشتي شال بود. از فنون كشتي 
شال، كشتي گيران قديمي، مناسبتهاي كشتي گيري، حريفان 
و خاطرات و خيلي چيزهاي ديگر. پهلوان هر چند موهايش 
سفيد شده و در طول گفتگو چند بار بلند شد و پاهايش را 
ماساژ داد و از درد زانو گله كرد، اما هنگام صحبت كردن چنان 
با نشاط و پر انرژي بود كه احساس جواني و سرزندگي را در 
وجودش احساس مي كردي. وقتي از خاطراتش حرف مي زد 

انگار تازه ديروز برايش اتفاق افتاده است. در آخر گفتگو 
هنرمندي كشتي گير روستايمان را هم ديديم و 

دقايقي برايمان ني نواخت. هم ني هفت بند و 
هم ني محلي يا بقول خودمان »پسِْپسِي« 
كه در منطقه مازندران با كمي تفاوت به 

لهِ‌وا«  گويند.  َـ آن »لـَلهِ« يا »ل
در ادامه چكيده گفتگوي 2 ساعته ما با 
»پهلوان محمد محمدي« كه بيشتر به 
»محمد پهلوان« معروف است بخوانيد.

  لطفا خودتان را معرفی کنید؟ 
محمد محمدی فرزند عباس. متولد 1322 

خورشیدی.   روستاي محمدآباد. 
  از چند سالگی شروع به کشتی گرفتن نمودید؟ 
درست یادم نیست چند ساله بودم. ولی از همان بچگی 
تمرین ميکرديم. هر جا که پوش کود یا پنبه چوته بود با 
هم سن و سالهاي خودم تمرین ميکردیم تا آمدم و در 

دوره اوایل نوجوانی شروع به کشتی گرفتن کردم . 
  اولین بار در کجا کشتی گرفتی؟

 اولین بار روستاي رستم کلا بود. که کلًا گیج بودم.  
با علی رستم کلایی کشتی گرفتم اصلًا نفهمیدم حریف 
را چطوری زمین زدم. مناسبتش هم فکر کنم عروسی 

بود. 
  اولین مربی شما کی بود؟

 اولین مربی حاج محمود مازندرانی و بعد از اون هم 
پهلوان حسن ناصری. 

  آیا در خانواد شما شخص دیگری هم کشتی 
می گرفت؟ 

پدرم کشتی گیر بود. برادرانم -حاج علی، قربان، حسین 
- کشتی گیر بودند و بچه هایم همه کشتی گیرند. کلًا 

خانوادگی کشتی گیر بودیم. 
  آیا آن دوره ای که شما شروع به کشتی گرفتن 
یا منطقه  کردید ورزش دیگری هم در محمدآباد 

وجود داشت؟
 اگر هم وجود داشت من علاقه نداشتم و از همان اول 
به کشتی علاقمند بودم . یعنی طوری بود که هفته‌ای 5 
تومان  از مادرم مي‌گرفتم که وقتی درویش قلندری میاد 
دنبالم واسه کشتی گیری من همراهش نروم، ولی من 

پول را ميگرفتم و هر جا هم کشتی بود ميرفتم. 

  مناسبت هایی کشتی گیری چی بود؟

 بیشتر عرروسی بود و بعضی مواقع ختنه سورانی. 
  بهترین کشتی که گرفتی کجا بود؟ 

روستای النگ بود. که هشت نفر را زمین زدم. کمری 2 
تومان کاغذی بایراق رسمی بود. بارندگی هم بود. زیر 
دست و پا ما کمل شالی )ساقه شالي( ریخته بودند.  بام 
خانه‌هاي دور و بر همه تخته سر بود و همه مردم شال 
به سر زیر تلار نشسته بودند. انگار كه سالن سینما بود. 
  سرسخت ترین حریفت در این چند سال چه 

کسی بود؟ 
موقع  كه  سرسخت  حريف  همچين 
كشتي گرفتن ازش بترسم كسي 
نبود.نميدانم چه قدرتی بود 
كه خدا به من داده بود كه 
با هر كسي كه بود كشتي 
مي‌گرفتم.طوری شده بود 
که به قول رضا‌نودیجه‌ای 
و  بودم  درکرده  اسم 
اسمت  از  همه  ميگفت 

ترس دارند.
  اصلی ترین فنی که اجرا 

میکردید چه بود؟ 
من سرسینه ام قوی بود و به قول معروف 
دمپا سینه مکردم ) در این لحظه محمد پهلوان شیوه 
نوع گرفتن هم  البته  اجرا کرد(  ما  برای  را  گرفتنش 
مهم بود یعنی باید حریف را درست مگرفتی تا مسلط 

باشی. 
  آیا کشتی گیری موقع خاصی داشت؟ 

بیشتر پاییز و زمستان بود یعنی موقعی که کار کشاورزی 
کم بود. 

  اطلاع رسانی چگونه بود؟ 
قبلش یکی میامد اطلاع ميداد که فلان روز کشتی گیری 
اگر هم نمدانستیم میامدند دنبال ما. بیشتر هم درویش 

قلندری با جیپ میامد. 
  در این منطقه )گرگان و دشت ( کدام مناطق به 

این شیوه )کشتی با شال( کشتی می گرفتند؟ 
از ولاغوز کردکوی تا نوده ملک و فاضل آباد .

  روستاهای شاخص کدام بودند؟ 
محمدآباد، جلین، رستم کلاته، نامن، دنگلان، یساقی، 

الوار، النگ.
  دسته بندی کشتی گیرها چطوری بود؟ 

2 دسته می شدند. يكي غرب گرگان و كي دسته هم 
شرق گرگان که محمدآباد همیشه با شرق گرگان بود. 
البته یک موقعی بود که عده کشتی گیرهای محمدآباد 
و  بودند  طرف  یک  غرب  و  شرق  بود  شده  زیاد 

محمدآباد یک طرف. 
  روال کشتی گیری چگونه بود؟

 کشتی از بچه ها شروع می شد و همینطور جوان 
ها و بزرگترها تا نوبت به پهلوان ها می رسید. و این 
قدر کشتی ها ادامه پیدا می کرد که کسی حاضر به 

کشتی گرفتن نباشد و در این صورت پهلوان مشخص 
می‌شد. 

  کشتی گیرهای محمدآباد از قدیم تا الان چه 
کسانی بودند؟

 قدیمی ها طبقه گفته پدرم کل رجب )پدر حسن 
زياد  هم  ما  دوره  در  و  بودند  خودم  پدر  ناصری(، 
بودند ولي شاخصهايشان پهلوان حسن ناصری، حاج 
محمود مازندرانی، حاج ابوالقاسم حمزه‌ای، حاج شعبان 
رمضانپور، حاج جعفر مازندرانی، درویش حمزه ای، 
سيد  مازندرانی،  محمدرضا  ای،  حمزه  ابراهیم  حاج 

حسن حسینی. 
  فن های کشتی شال را نام ببرید؟ 

سچمه، پشت پا، ورپا، پشت کون،  البته خیلی بیشتر از 
اینهاست ولی شاخص هایش همین هاست. 

  طریقه گرفتن شال چطوری بود؟
 اول پای چپ را داخل شال و بعد از یک دور تاب 
از  را  شال  انگلیسی(   بصورت 8  ) شال  شال  دادن 
بالای سر دور کمر می اندازند. بعد با دست چپ شال 
قسمت کمر و با دست راست شال قسمت پای حریف 
را میگیرند و موقعی که هر دو کشتی گیر آماده بودند 

سوت زده می شود. 
  به مکانی که کشتی در آن برگزار می شود چه 

میگویند؟ 
ماتهِّ

  تا چند سالگی کشتی گرفتید؟
سالش دقیق یادم نیست ولی قبل از انقلاب بود که 
داخل سالن تربیت بدنی )سالن آزادی گرگان( که با 
هر کسی گرفتم زمین زدم و تشک را بوسیدم. البته 2 
سالی هم برای کشتی پیشکسوتان رفتم که هر 2 بار اول 
شدم. سال سوم عروسی پسرم بود که به جای من قربان 

داداشم رفت که اون هم اول شد. 
  آن موقعی که شما کشتی را کنار گذاشتی چه 

کسی جای شما آمد؟ 
تا مدتها که کسی نبود تا اینکه امیر مازندرانی آمد. 

  آن موقع تقریباً سالی چند تا کشتی گیری برگزار 
می شد؟ 

زیاد بود. داخل محمدآباد که هر چه عروسی 
بود کشتی هم بود. ولی در کل سالی 40-30 

تا برگزار می شد. 
  بایراق آن موقع چی بود؟ 

پارچه و شال و کله قند. بعدها کم کم 
پول هم می دادند. 

  دوره شما محمدآباد چند تا 
کشتی گیر داشت؟

 10-15 نفر
  مکان کشتی گیری کجا 

بود؟ 
بیشتر جلوی همین مسجد 

جامع

شال چگونه  کشتی  در حال حاضر وضعیت    
است؟ آیا برگزار می شود؟ 

خیلی کم . 
  دلیلش چیست؟ 

بیشتر بحث هزینه . مثلًا برای عروسی پسرهای خودم 
کشتی می گذاشتیم که آخر با 30-40 هزار تومان جمع 
می شد ولی از موقعی که وزنی شده و هزینه ها بالا رفته 
دیگر کسی کشتی شال برگزار نمی کند. البته جذابیت 

رشته های دیگر هم تاثیر داشته است. 
  به نظر شما کشتی شال ادامه پیدا می کند؟

 با این وضعیت به جای پیشرفت، پسرفت می کند. 
  تا چند سال دیگر میتوان امید داشت که ادامه 

داشته باشد؟ 
اگر به همین منوال باشد تا 10-20 سال دیگر. 
  اگر بخواهد ماندگار شود باید چه کرد؟ 

باید سرمایه ای باشد، مکانی باشد و افرادی که پیگیر 
باشند. 

  به نظر شما فن های کشتی شال چقدر در کشتی 
آزاد می تواند کاربرد داشته باشد؟ 

اگر کسی قبل از این که کشتی آزاد کار کنه کشتی شال 
کار کرده باشد خیلی تاثیر دارد و مسلط است. 

  يك خاطره هم برايمان بگوييد 
روستاي آهنگر محله سر كار بودم )شخم زمين( كه 
ديدم سيد محمد حسيني )هادي( و قاسم ناصري با 
حسين داداشم آمدند دنبالم گفتم چي شده؟ گفتند پايين 
جلين كشتي گيري. ما رو فرستادان دنبالت. با خدابيامرز 
حاج علي )برادر بزرگتر( بودم. اجازه گرفتم وگفتم من 
برم گفت برو. خلاصه كي موتور داشتم سوار شدم 
و حركت كردم. رسيدم سريع لخت شدم همه منتظر 

بودند.  شروع كردم كشتي گرفتن من 
ل  و الواري ا مرتضي  با 

گرفتم زمين زدم. بعد 
چند نفر دگر گرفتم با 

و همه رو زمين زدم 
و دوباره موتور سوار 
رفتم  و  شدم 
آهنگرمحله 
سر زمين.  

طوری 
بود که هفته‌ای 5 تومان  

از مادرم مي‌گرفتم که وقتی 
درویش قلندری میاد دنبالم واسه 

کشتی گیری من همراهش نروم، ولی 
من پول را ميگرفتم و هر جا هم 

کشتی بود ميرفتم. 

كشتي با شال 

گفتگو با محمد پهلوان
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و در تقویم هجری خورشیدی با نخستین روز )هرمز 
روز یا اورمزد روز( از ماه فروردین برابر است. نوروز 
در تقویم میلادی با ۲۰، ۲۱ یا ۲۲ مارس مطابقت 

دارد.
در کشورهایی مانند ایران و افغانستان که تقویم هجری 
شمسی به کار برده می‌شود، نوروز، روز آغاز سال نو 

است. اما در کشورهای آسیای میانه و قفقاز، تقویم 
میلادی متداول است و نوروز به عنوان آغاز فصل 
بهار جشن گرفته می‌شود و روز آغاز سال محسوب 

نمی‌شود
واژه نوروز یک اسم مرکب است که از تریکب دو واژه 
»فارسی »نو«)تازه - جدید.اکنون( و »روز«)رووز-رز-

روژ در فارسی میانه به چم خورشید و آفتاب هم بکار 
می رفته امروز معادل the day ( به وجود آمده است. 

امروزه در فارسی این نام در دو معنی بهک‌ار می‌رود: 
۱( نوروز عام: روز آغاز اعتدال بهاری)برابری شب و 

روز( و آغاز سال نو
»روز  نام  با  فروردین  روز ششم  نوروز خاص:   )۲

خرداد«
ایرانیان باستان از نوروز به عنوان ناوا سردِا یعنی سال 
نو یاد میک‌ردند. مردمان ایرانی آسیای میانه نیز در 
زمان سغدیان و خوارزمشاهیان، نوروز را نوسارد و 

نوسارجی به معنای سال نو می‌نامیدند.

منبع: دانشنامه وكيي پديا
ادامه از صفحه‌ي يك

عـيــد  نـــوروز
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هر چه مي خواهم چيزي به عنوان مقدمه بنويسيم نمي‌شود. چرا 
كه اعضاي انجمن تاكيد بر گمنامي خود دارند و مي‌خواهند 

گمنام بمانند. فقط همين را بدانيد كه اين انجمن در 
روستاي محمدآباد مدت كي سال و خرده اي است 
كه فعاليت مي كند. در همين راستا گفتگويي با اعضاي 
انجمن معتادان گمنام داشتيم تا از وضعيت اين انجمن 

و چگونگي فعاليت آنها اطلاع پيدا كنيم. 
1. راجع به انجمن معتادان گمنام توضيح بفرمائيد؟ 

انجمن معتادان گمنام كي انجمن غير انتفاعي متشكل از 
زنان و مرداني است كه اعتياد به مواد مخدر مشكل اصلي 

زندگيشان مي باشد. ما معتاداني هستيم كه در حال بهبوديم و 
اكنون به طور مرتب گرد هم مي آييم تا به كمك هم پاكي خود را حفظ 

كنيم. برنامه ما مركب از اصولي است كه بسيار ساده بيان شده‌اند و ما مي توانيم 
آنها را در زندگي روزمره خود به كار بنديم. نكته بسيار مهم اين برنامه، عملي 
بودن آن است. اين انجمن محلي است كه مردان و زنان مي آموزند چگونه 

بدون مواد مخدر زندگي كنند. 
2. اعضاي انجمن معتادان 
گمنام چه كساني هستند و 

چه شرايطي دارند؟
بخواهد  كه  كس  هر 
مصرف مواد مخدر را قطع 
از  عضوي  تواند  مي  كند 
انجمن معتادان گمنام باشد. 
ماده  به  محدود  عضويت 
كه  كساني  نيست.  خاصي 
مواد  به  كنند  مي  احساس 
هم  الكل  شامل  كه  مخدر 
مي‌شود اعتياد دارند مي‌توانند 
به جمع ما بپيوندند. تمركز 

بهبودي در انجمن روي مشكل اعتياد است نه كي ماده خاص. 
اين برنامه كاملًا رايگان است و پيوستن به آن هيچگونه 

هزينه‌اي ندارد.
3. روش بهبودي اين انجمن چگونه است؟ 

باور اين برنامه، ارزش درماني كمك كي معتاد به معتاد 
ديگر است. اعضا با شركت در جلسات و صحبت 
درباره تجربيات و بهبودي خود به يكديگر كمك 
مي‌كنند. ساختار جلسات غير رسمي است و در مكاني 
عمومي كه توسط گروه اجاره مي شود برگزار شده و 
توسط اعضاي انجمن اداره مي شود. هزينه جلسات و ساير 
خدمات به طور كامل از محل كمك هاي داوطلبانه اعضا و 
فروش نشريات انجمن تامين مي شود. كمك هاي مالي از طرف افراد 
غير عضو پذيرفته نمي شود. در انجمن دو نوع جلسه وجود دارد. جلساتي كه 
براي عموم آزاد است )جلسه باز( و جلساتي كه مختص معتادان است و به آن 

جلسات بسته مي گويند. 
4. اين انجمن چگونه كار مي كند؟ 

كمك معتادان به يكديگر براي 
انجمن  اساس  و  پايه  بهبودي، 
است. اعضا بطور مرتب گرد هم 
مي ايند و درباره تجربيات خود 
كنند.  مي  صحبت  بهبودي  در 
اعضاي با تجربه تر )كه به آنها 
طور  به  شود(  مي  گفته  راهنما 
فردي تجربه خود را با اعضاي 
جديد در ميان مي گذارند. هسته 
اصلي برنامه انجمن دوازده قدم 
است. اين قدمها مجموعه اي از 
رهنمون ها براي دستيابي عملي 

به بهبودي است. 

3

ي
مان

ود
 خ

پ
گ

كله 
كشك

 

تمركز بهبودي 
در انجمن روي مشكل 

اعتياد است نه يك ماده خاص، 
اين برنامه كاملاً رايگان است 

و پيوستن به آن هيچگونه 
هزينه‌اي ندارد.

بعدازمدتی درکوچه پس کوچه های 
کشک  براکله  سوژه  دنبال  روستا 
میگشتیم که یک نیرویی عجیبی مارابه 
سمت زمین های ای روستا برد ودیدیم 

که.....
نمی دانم خواب بودم یاکه بیدار

که ازشورا شنیدم یا که دهیار
که می گفتند یک شب توی مسجد:

الایاایهاالناس ای اهالی
خیابان زمینها گشته عالی

تمام چاله هاتان صاف گشته
خیابانها همه هموارگشته

گریدرزده ایم صافش بکردیم
مث باندفرودگاهش بکردیم

دگرحتی یک چاله نیست درآن
که گویی گشته خیابانهای تهران

اگرپیداکندهرکس یک چاله
كه حتی باشه قدریک پیاله

بگیره  دفتر شورا  بیاره
صداشم پیش هيچ کس در نیاره

جوایزی تدارک دیده گشته
براهرکسی که زودتربیاره

یکی برخاست ازجمع وبگفتا:
جوایزها چه هست اي جان شورا؟

بگفتند:
5 نی شالی زاری زیرآب بندان
معاف ازدادنِ سهم شورا وآبران

جماعت چون شنیدن این سخن ها

زحیرت بردن انگشت در دهن ها
تمام اهل ده فانوس بدستان

شبانه در پی چاله بگشتان
زخیابان زمین های زمان خان

تا فلاحت زیر دست آب بندان
همه جارا بگشتنداین اهالی

اگرچه بود به عشق اون 5 نی شالی
ولی از بخت بد چیزی نیافتند
نگوچاله که چوله هم نیافتند

...
یقین یافتم که دیگرخواب بودم

تمام قصه ازآنجا شروع شد
که بیهوش دریکی چاله فتادم.

حتما  زدم  حرف  خیلی  دیگه  سه 

ن  تو د خو
قضیه 

روگرفتین 
دیگه.

درآخرهم چند تا دعا مکینم شما هم 
بلند آمین بگین

تیغ  زودتر  هرچه  خداوندا:   خدایا 
زمین‌های  خیابان‌های  با  را  گریدر 

روستا آشنا بفرما...............
خدیا خداوندا: به هر مسئولی که در 
هر سمت به کشاورزان خدمت مکیند 
5 نی شالیزاری در بهشت و درصورت 
زمین  هکتارشور   100 خیانتشان 

درجهنم عطا بفرما....

گزارشي از انجمن معتادان گمنام

چالــــه چولـــــه
کنار آدمهای دلشکسته که می‌نشینی، می‌گویند: » آدمها 
دو دسته‌اند، یا مَرداند یا نامرد«. با آدمهای افسرده که 
صحبت میک‌نی می‌گویند: » آدمها دو دسته‌اند، یا زن 
خوب دارند یا ندارند«، یا با بعضی افسرده‌های دیگر 
که همکلام می‌شوی، می‌گویند: »آدمها دودسته‌اند، یا 
شوهر خوب دارند یا شوهر بد«. یا یک سری از مردم 
می‌گویند: »آدمها دو دسته‌اند، یا پولدارند و پولدارتر 
کنار من که  فقیرتر می‌شوند.«  فقیرند و  یا  می‌شوند 
بنشینید می‌گویم: »آدمها دو دسته‌اند، یا پدرزن پولدار 
دارند یا ندارند یا قرار است گیرشان بیاید یا قرار است 
بدبخت شوند یا ...«. در مجلسی پدری گفت:» بچه‌های 
آدم دو دسته‌اند، یا اهل‌اند یا نااهل«، ولی زن‌اش گفت: » 
بچه‌های آدم دو دسته‌اند، یا سربه راه اند یا ان شاا... سربه 
راه می‌شوند«، در همان مجلس دیگری گفت: » دشمنی 
بالاتر از اولاد نیست، شاخ گاوی بدتر از داماد نیست«. 
ضرب المثل چه ربطی دو دسته بودن آدمها داشت، من 
که نفهمیدم. البته به نظر من بچه‌های آدم سه دسته‌اند: یا 
زن می‌گیرند یا شوهر میک‌نند یا شوهر نمیک‌نند. اصلا 
اینها به کنار، پیرمردها را دریاب! پیردمردها می‌گویند: » 
پیرمردها )خودشان( دو دسته‌اند، یا خوشبخت‌اند یا زن 
ندارند. یا به قول یکی از همین پیرمردها: » سامان‌های 
محمدآباد دو دسته‌اند، یا شکم میک‌نند یا مورد شکم 
گرفتگی واقع می‌شوند.« )البته اصل جمله چیز دیگری 
بود ولی منظور همین بود، قبل و بعد جمله هم یک 
سری کلماتِ گلاب به رویتان بود که آنها هم حذف 
محمدآباد  زمین‌های  امر  این  دنبال  به  البته  که  شد(. 
هم دو دسته می‌شوند، یا افزایشی‌اند یا کاهشی و به 
طبعَ آن کشاورزان هم. در کل این زمین‌ها آدمها را به 
»دو دسته‌ها«ی مختلفی تقسیم کرده‌اند. مثلا یکی از 
خواهرها درددِل میک‌رد که: » برادرها دو دسته‌اند، یا 
زمین خواهرها را می‌دهند یا می‌خورند )یه پارچ آب هم 
روش(«. یا شاليكارها  دو دسته‌اند، یا آب‌دزدی میک‌نند 

یا  نمیک‌نند.
خود محمدآباد هم دو قسمتی است: یکی این‌ور بزرگراه 
است و وقتی باران می‌آید مردمانش خیلی لس‌آنجلسی 
زیر باران قدم می‌زنند، یکی آن ور بزرگراه است و وقتی 
باران می‌آید مردم خیلی جاکارتایی تا کمر در آب فرو 
می‌روند. قسمت لس‌آنجلسی هم خودش دو قسمت 
است، یا واقعا لس‌آنجلس است و خیابان‌هایش آسفالت 
دیدن  از  ومردم  است  و چراغ سر کوچه‌اش روشن 
قطرات برف و باران در زیر نور چراغ و قدم زدن در 
آسفالت تمیز لذت می‌برند یا باید سربه‌زیر راه بروند و 
جاهای گِل‌ندار را پیدا کنند و حرکت کنند، وای که 
اگر چراغ هم نباشد. دردِ دل مردم جاکارتايي هم که 
آدمهای  دارد.  نامه حرف  ویژه  اندازه‌ی یک  خودش 
خیابان‌های جاکارتایی و لس‌آنجلسی هم دو دسته‌اند، 
یا مردم آزارند و تن امواتشان در گور بید مجنون است، 
یا مردم نیازارند و گور امواتشان وسیع و روشن مثل 
بیابان. از این دو دسته‌گی ها دورو برمان زیاد است و 
هر کس»دو دسته«ی خاص خودش را دارد. اما آخرش 
شاید همه‌مان می‌رسیم به جایی که می‌گوییم: »آدمها دو 

دسته‌اند، یا مردم از آنها راضی‌اند یا ناراضی«.

» آدم‌ها دو دسته‌اند «

در يكي از شبهاي اواسط اسفند كه حال و هواي خانه‌ها 
رنگ و بوي عيد دارد و همه مشغول تكاندن خانه‌ها 
هستند ميهمان خانه حسين رضايي )معروف به حسين 

دايي( بوديم و گپ خودماني با وي داشتيم. 
هيكل نحيف، جثه لاغر، دستهاي استخواني و چهره 

تكيده اش همه حكايت از سال‌ها كار و رنج و زحمت 
فراوان دارد. اما هميشه لبخندي بر دارد. هنگام صحبت 
كردن از حافظه اش شكايت داشت كه بعضي مواقع ياري 
اش نمي كند، اما داستان زندگي اش را مختصر برايمان 
گفت. از تولدش كه در روستاي كماسي بود تا كوچ به 
نصرآباد. از آن زمان كه پدرش در 9 سالگي فوت كرد 
و ... از زماني كه در 23سالگي وارد محمدآباد شد تا به 
امروز . در صحبتهايش حسرت نبود و آه نمي كشيد فقط 
گاه گاهي يادي مي‌كرد از كساني كه در كودكي و جواني 

حقش را خورده‌اند و مي‌گفت كه به خدا واگذارشان 
كرده. از علاقه‌اش به كشاورزي و دامداري گفت. از آن 
زمان كه اسبي داشت و ارابه‌اي تا اين زمان كه نزدكي 20 

سال است وسيله نقليه‌اش تيلر است.
از زماني گفت كه گوسفندهايش را فروخت تا حياط 
بخرد و خانه بسازد. و در آخر وقتي سوال كرديم كه آيا با 
همه اين سختي‌ها از زندگي ات راضي هستي؟ در نهايت 

سادگي گفت : » از همه چيزم راضي‌ام«. 

از همه چيزم راضي‌ام



آورنده اند كه انوشيروان عادل را در شكارگاهي صيدي كباب كردند و نمك نبود، 
غلامي بروستا رفت تا نمك آرد. نوشيروان گفت نمك به قيمت بستان تا رسمي 
نشود و ده خراب نگردد. گفتند از اين قدر چه خلل پديد آيد. گفت: بنياد ظلم در 

جهان اول اندكي بوده است هر كه آمد برو مزيدي كرده تا بدين غايت رسيد.
برآورند غلامان او درخت از بيخ  اگر زباغ رعيت ملك خورد سيبي 	
زنند لشكريانش هزار مرغ به سيخ                       به پنج بيضه كه سلطان ستم روا دارد	

گلستان سعدي

   آيا مي دانيد؟ از گلستان من ببر ورقي

  آیا میدانید اولین دهيار روستا آقاي احمد كردي بود كه منشاء خدمات فراواني براي روستا بود كه از جمله‌ي 
آنها لوله كشي آب ، شن ريزي معابر، تاسيس مدرسه و ... بوده است. ايشان در سالهاي اواخر دهه 30 در روستاي 

محمدآباد مشغول خدمت بوده است.
  آیا میدانید در گذشته روستاهای همجوار چطور یکدیگر را از حمله متجاوزان با خبر می کردند؟ 

به گفته بزرگان روستا: اهالی هر روستا در زمان حمله متجاوزان شمال گرگان به بالاترین قسمت روستا رفته و با 
روشن کردن آتش و در اصطلاح محلی دود دودِ کردن روستاهای دیگر را آگاه می کردند تا اقدامات لازم را جهت 

مقابله با آنها انجام دهند. که این کار در روستای محمدآباد بر روی تپه روستا انجام می شد. 

4  نشريه كانون فرهنگي شهيد مكتبي روستاي محمدآباد گرگان، سال يازدهم، شماره 50، فروردين 1391

ناور؛ نشريه كانون فرهنگي شهيد مكتبي روستاي 
محمدآباد گرگان؛ تحت نظارت دبيرخانه كانونهاي 

مساجد استان گلستان

همكاران اين شماره:
محمد عباسي، مجتبي مازندراني،  مسعود حمزه‌اي، 

سردبير و صفحه آراء : علي خورشيدكلايي

با تشكر از همه عزيزاني كه پيامك زدند.

0936 976 8935

منتظر پيامهاي زيبايتان هستيم. 

navar.mihanblog.com 

آيا مي‌دانيد معادل محمدآبادي واژه‌ي » چرت زدن « چيست؟ 
پاسخ خود را به شماره نشريه )8935 976 0936 ( ارسال و در صورت دسترسي نداشتن به تلفن همراه كتباً به دفتر 

نشريه )جنب كتابخانه( تحويل نماييد.
جواب مسابقه شماره قبل:  تميز كردن يا نظافت كردن خانه = قندواري ،  تعداد 114 نفر در مسابقه شركت كردند 

كه از اين تعداد 39  نفر به سوال درست جواب داده و نفرات ذيل به قيد قرعه برنده شدند. 
حسن حمزه‌اي، انسيه اسديان، زينب حسيني، خديجه كاووسي و محسن عباسي

مسابقه پيامكي

 ) ICT ( دفتر خدمات ارتباطي محمدآباد

وزارت بهداشت جهت كاهش رشد جمعيت و توانمند 
ساختن خانواده‌ها به منظور تصميم گيري آگاهانه براي 
انتخاب تعداد فرزندان،‌ فاصله گذاري بين بارداري و 
انتخاب زمان بارداري، پيشگيري از بارداري ناخواسته 
و پر خطر و در راستاي ارتقاء سلامت مادران و كودكان 
از جمله آن  برنامه هايي را تدوين نموده است كه 

مي‌توان به راه هاي پيشگيري از بارداري اشاره كرد. 
IUD » آي يو دي «

IUD كي وسيله است كه حاوي مس بوده و در 
داخل رحم كار گذاشته مي شود و به مدت 10 سال 
از بارداري جلوگيري مي كند و اثر بخشي آن 99/8 

درصد مي باشد. 
 IUD مزيتها: 1. اثر بخشي بالا 2. به محض خروج
يادآوري  به  نياز  باروري را دارد. 3.  شخص قدرت 
روزانه ندارد. 4. بر روي شيردهي اثر ندارد. 5. عوارض 
هورموني ندارد 6. با تماس جنسي تداخل ندارد. 7. 
هيچ دارويي بر روي آن اثر منفي ندارد. 8. سرطان 

ديواره رحم و گردن رحم را كاهش مي دهد. 
زمان IUD گذاري:

- 6 هفته پس از زايمان طبيعي و سزارين - كي هفته 
بعد از سقط زير 12 هفته - 6 هفته بعد از سقط بالاي 

12 هفته - در حالت عادي روز پنجم قاعدگي.

توصيه‌هاي بهداشتي

5057 ... 0911 : با تشکر از نشریه ناور. لطفاً یک 
به  راجع  مطالبی  به  اختصاص  را  ناور  از  صفحه 

کودکان و نوجوانان بدهید.
- سعی ما بر این است اما با کمبود صفحه و نداشتن 

نیروی  متخصص و علاقمند در این زمینه مواجهیم.
3773 ... 0936 : قبلًا هم این رو گفتم. فکر نمی 
کنید یه داستان چند قسمتی بشتر باعث جذب و 

پیگیری خوانندگان بشه؟ 
-  داستان باعث جذب خواننده میشود اما نه در نشریه 
ای که هر دو یا سه ماه منتشر می شود داستان های 
دنباله دار بيشتر در هفته نامه ها، دو هفته نامه و ماهنامه و 
روزنامه ها مورد استفاده است  و از طرفی برای اینکار 

باید یک داستان نویس داشته باشیم که ما نداریم. 
2146 ... 0911 : آنانکه به زین اسب خود مینازند، 
در وقت مسابقه چرا می بازند، دنیا که شبیه کوچه بن 

بست است، با نعل شکسته به کجا می تازند. 
0432 ... 0911 : سلام. مطلب ارثی که بیان کردید 
جالب بود کاش تلنگری باشد برای وارثی که سیر 

نمی شود و حق دیگران را هم می خورد. 
2256 ... 0911 : من از مردم روستا گله دارم که 
چرا اینقدر کم گذشت شدند و قدر همدیگر رو 
نمی‌دونن و خیلی راحت در مورد هم قضاوتهای 
اشتباه می کنند. به امید روزهای بهتر و مردمی با 

گذشت. با تشکر از نشریه ناور. 
6580 ... 0911: ناور دیگه ناور قدیم نیست. هر چی 

بچه جمع شده مطلب میاره.

- اين خواننده محترم توجه نمايد كه درب نشريه به 
روي همه باز است و بارها از طريق نشريه از اهالي 
به  همين  دوماً  ايم،  خواسته  معنوي  و  فكري  كمك 
اصطلاح شما بچه ها هستند كه تا الان چراغ نشريه را 

روشن نگه داشته اند. به اميد همكاري بيشتر اهالي.  
3860 ... 0935 :  سلام. نشریه تون بعد از چند ماه 
به چشمم خورد و قسمت شد که از کلیه افرادی که 
در نشریه زحمت می کشند تا حداقل اون فرهنگ 
قدیم محمدآباد رو زنده کنند تشکر کنم و خسته 

نباشید بگم. 
4880 ... 0939 : چه بسیارند کسانی که همیشه 
حرف می زنند بی آنکه چیزی بگویند و چه کم اند 
کسانی که حرف نمی زنند اما بسیار می گویند. )دکتر 

شریعتی(
7025 ... 0911 : یک نفر همسفر سختی هاست، 
چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد، ما همه همسفر و 

رهگذریم آنچه باقی است فقط خوبی هاست. 
7702 ... 0911 : آنان که رنگ پریدگی پاییز رو 
دوست ندارند نمیدانند پاییز همان بهاری است که 

عاشق شده است. 
6088 ... 0911 : خدایا حکمت قدم هایی را که 
برایم بر میداری برمن آشکار کن تا درهایی را که به 
سویم می گشایی ندانسته نبندم و درهایی را که می 

بندی به اصرار نگشایم. 
9509 ... 0937 : محرم تمام شد ولی میخواستم 
به نوحه خوانهای قدیمی بگم بهتره میدون رو واسه 
اینکه وقتی میرن سر نوحه  نه  باز کنن،  جوانترها 
خواندن حاضر نیستن بلند گو رو به کس دیگه ای 

بدن. خدا رو خوش نمیاد.  با تشکر 

پیامک های نشریه

حشمت اله ناصري به عنوان نماينده هنرمندان استان گلستان در هفته 
فرهنگ و هنر ايران در عشق آباد تركمنستان شركت نمود. ناصري در 
گفت و گو با خبرنگار ناور گفت: در اين نمايشگاه غرفه هاي زيادي 
از هنرهاي سنتي ايران شركت داشتند، كه غرفه خوشنويسي با استقبال 
خوبي از سوي بازديدكنندگان مواجه شد. اين نمايشگاه از 90/12/13 الي 

90/12/19 در  عشق آباد تركمنستان داير بود.  

حضور خوشنويس محمدآباد در هفته 
فرهنگ و هنر ايران در تركمنستان

خانم دكتر حاجيلري مسئول مركز و  فرشته مرگدري ماما خانه بهداشت روستاي محمدآباد

پست
قبول و ارسال مرسولات 

به صورت پست پيشتاز و 
پست‌سفارشي

مخابرات
خدمات تلفن همراه: فروش 
سيم كارت اعتباري، تغيير 
كارت  سيم  تعويض  نام، 
قبض  صدور  و  سوخته 

المثني

بيمه ايران
ثبت نام بيمه عمر از افراد 
يك تا پنجاه سال بصورت 
يا  و  ماهانه  پرداخت 

سالانه 

و خدمات ديگر
انواع ثبت نامهاي اينترنتي، 

دريافت و ارسال فكس
ثبت متقاضيان تعيين سطح 
و  فني  ساختمان  صنعت 

حرفه‌اي 

پست بانك
افتتاح انواع حسابهاي: 

الحسنه،  قرض  انداز  پس 
جاري،  حسابهاي  روزشمار، 
ماه،  ماهه، ‌شش  سه   ( بلندمدت 
و  ساله(   5 تا  ساله  يك  ماهه،   9
آب،  مصرفي،  قبوض  دريافت 

با مديريت: محمد جواد رمضانپوربرق، گاز، تلفن ثابت و همراه.


